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 شما در ســخنرانی اخیر خود، به بیان تازه ای  �
بیان  از وقایع عاشــورا اشــاره کردید. منتقدان 
شــما، معتقدند که دیدارهای امام حســین(ع) 
و عمر ســعد، نه به قصد مذاکــره بلکه به جهت 
روشن شــدن تکلیف و همراه بــا عتاب و خطاب 
بوده اســت. هــر دو طرف هم ســخنان خود را 
مســتند به منابعی کرده اید. چه کسی حق دارد 
دربــاره صلاحیــت ایــن منابع و درســتی آنها 
اظهارنظر کند و فکر می کنید تا کجا این روند ادامه 

پیدا خواهد کرد؟ 
واقعیت این است که شکل اختلاف نظر این گونه 
نیســت که شما اشــاره کردید؛ به این مفهوم که ما 
به یــک منابعی اســتناد کرده باشــیم و دیگران به 
منابع دیگری اســتناد کرده باشــند و افراد دیگر هم 
مجددا به منابــع دیگر. اصلا منابع تاریخی، منابعی 
مشــخص و محدود هستند و دست ما در این زمینه 
زیاد باز نیست. مراجعه کردن به این منابع هم برای 
ما و هرکس دیگری که علاقه مند باشد میسر است. 
آن منابعی که ما به آن اســتناد کردیم، منابع اولیه 
تاریخ اسلام است. یک سری از تاریخ ها، تاریخ خاص 
«کربلا» اســت، مثل اولین تاریخی کــه به نام «ابی 
مخنف» معروف است و با یک فاصله زمانی ۶۰، ۷۰ 
ســاله از واقعه کربلا نوشته شــده است. منبعی که 
من در این مســئله به آن مراجعه کردم، همین منبع 
است. در این رابطه، یک ســری منبع تاریخ عمومی 
داریــم مثل «تاریــخ طبــری»، «کامل ابن اســیر»، 
«تاریخ دمشــق» که ابن عساکر نوشته است یا «عقد 
الفرید» که یک بخشــی از قسمت های بحث فعلی 
ما را هم شــامل می شــود. در این منابع هم، همین 
مســائلی که من مطرح کردم ذکر شده و مسئله به 
یک منبع یا دو منبع اختصاص ندارد. منبع ســومی 
که من به آن اســتناد کرده ام، کتاب هایی اســت در 
زمینه «تاریخ امامت» که علمای شــیعه نوشته اند. 
مهم ترین آن هم کتاب «ارشــاد» شــیخ مفید است. 
این [بحث مذاکره] موضوعی نیســت که در برخی 
منابع نوشــته شــود و برخی بخواهنــد آن را انکار 
کنند. بله! طبق قول همه ایــن منابع، ملاقات هایی 
بین امام حســین(ع) و عمر بن ســعد وجود داشته 
اســت. نکته دوم این است که در این ملاقات ها چه 
چیزی اتفاق افتاده و چه صحبت هایی طرح شــده 
است. روشن است که این ملاقات ها خصوصی بوده 
و به طور محرمانه برگزار شــده است. ما مستقیما از 
امام حســین(ع) دراین باره نقل قولی نداریم و اینکه 
راوی دیگری هم در آنجا حضور داشته باشد، چنین 
چیزی در اختیــار نداریم. تنها چیــزی که در اختیار 
داریم، نقل قول «عمر بن ســعد» است که به نحوی 
می شود از کلام او استفاده کرد که چه چیزی گفته. 
حالا می شــود درباره روایــت و صحبتی که عمر بن 
سعد از ملاقات خود با امام حسین(ع) دارد صحبت 

کرد که آیا این روایت معتبر است یا نه. 
 یکی از انتقاداتی که مطرح شده این است که  �

چرا شــما صحبت غلام رباب را رد کرده و به خبر 
عمر استناد می کنید؟ این نکته را طرح می کنند که 
براســاس آیات قرآن، اگر فاسقی خبر می آورد، 
حتمــا باید دربــاره آن خبر تحقیق کــرد که آیا 

درست است یا خیر. 
ما باید درباره کســانی که فاســد و فاسق هستند 
تحقیــق کنیم و مطلب آنهــا را همین طور نپذیریم، 
ولی در اینجا قرائنی وجود دارد که نشــان می دهد 
این گزارش می تواند درســت باشــد و سخن عمربن 
سعد را قابل قبول تلقی می کند. نکته اول این است 
که این گزارش در یک نامه از ســوی عمر بن ســعد 
برای مافوق او، عبیداالله بن زیاد، فرستاده شده است 
تا او بر مبنای آن تصمیم گیری کند. به چنین اسنادی 
علی الاصول می توان اســتناد کرد؛ مثــلا اگر قبل از 
انقلاب در فاصله سال های ۵۶ و ۵۷، سفیر آمریکا با 
برخی از شخصیت های ایرانی جلساتی داشته باشد، 
برای مثال مهندس بازرگان و شــهید بهشــتی، بعد 
ســفیر محصول این ملاقات را برای تصمیم گیری به 
دولت آمریکا گزارش کند و حالا آن اســناد و مدارک 
در اختیار ما قرار بگیرد. آیا شما این احتمال را جدی 
می گیرید که اینها چون فاسق هستند، پس اعتمادی 
به آنها نیست؟ اما باید دقت کرد، این گزارشی است 
که ســفیر آمریــکا به دولت متبوعــش ارائه داده و 
فرضا برای مردم ارائه نــداده که بخواهد فریبکاری 
کند. عمر بن ســعد از طرف عبیداالله مأمور اســت و 
براین اســاس به عبیداالله گــزارش می دهد که من با 
حســین بن علی صحبــت کردم و به ایــن توافقات 
رســیدیم، آیا شــما این توافقات را قبول می کنید یا 
نــه؛ یعنی بر این اســاس که مقام مافــوق در مقام 
تصمیم گیری قــرار دارد، این گــزارش را می دهد و 
اتفاقا عبیداالله در مرحله اول تأیید می کند و می گوید 
پیشــنهادهای خوبــی اســت. در چنیــن موقعیتی 
گزارش هایی که مأموران سیاسی به مقامات مافوق 
خود به شــکل محرمانه ارائه می دهند، [از ســوی 

مافوق] مورد استناد قرار می گیرد. 
ما در اینجا به گزارشــی اســتناد می کنیم که یک 
مأمور به مقام مافوق برای تصمیم گیری ارائه کرده 
است. مقام مافوق هم این را پذیرفته و صحه گذاشته 
که بله حسین بن علی قبول کرده است؛ یعنی مقام 
مافوق به این گزارش اعتماد کرده اســت؛ این نکته 
اول. نکتــه دوم؛ قرآن کریم نمی گوید گزارشــی که 
فاسق ارائه می کند را رد کنید، بلکه می گوید، تحقیق 
کنید؛ یعنی ببینید قرائن و شواهد دیگری هم وجود 
دارد یا خیر. ما در این ماجرا [مذاکره امام حسین(ع) 
و عمر] می بینیم، قرائن و شواهد دیگری وجود دارد 

که این موضوع را تأیید می کند. شــواهد البته خیلی 
زیاد اســت، ولی من به برخی از آنها اشاره می کنم. 
براساس نقل تاریخ های قدیم و معتبر، عده زیادی از 
اصحاب عمر بن ســعد شب عاشورا و روز قبل از آن 
به سپاه امام حسین(ع) ملحق شدند؛ مثلا در همان 
کتاب «الامامه و السیاســه» که متعلق به قرن سوم 
هجری است، نوشته شده که ۳۰ نفر شب عاشورا از 
سپاه عمر بن سعد به ســپاه امام پیوستند. استدلال 
این عده برای آمدن چه چیزی بود. چرا سپاه عمر را 
رها کردند؟ در «امامت و سیاست» ابن قتیبه و نیز در 
«عقد الفرید» و هم در «تاریخ دمشق» ذکر شده که 
این افراد به ســپاه امام پیوستند و استدلال آنها این 
بود که ما منتظر بودیم تا ببینیم عبیداالله چه جوابی 
به پیشنهادهای امام حســین(ع) می دهد. حالا که 
همه پیشــنهادهای او را رد کردند، این جنگ، جنگ 
نامردی است و ما حاضر نیســتیم این کار را بکنیم. 
پس معلوم می شود این خبر بین اصحاب خودشان 
هم پیچیده بوده که امام حســین(ع) پیشنهادهایی 
را مطــرح کرده و منتظر بودند ببینند چه می شــود. 
حالا چون عبیداالله آن پیشــنهادها را نپذیرفته است، 
درحالی که حق امام حســین(ع)، این بوده که به آن 

پیشــنهادات عمل شود، پس ما 
در مقابل عبیداالله می ایستیم. 

این مسئله درباره «حربن یزید 
در  اســت.  آمده  ریاحی» هــم 
تاریــخ گفتــه شــده، وقتی حر 
تصمیــم گرفت ســپاه عبیداالله 
را رهــا کنــد، گفت وگویــی بــا 
اســت.  داشــته  عمربن ســعد 
در آن گفت وگــو حــر بــه عمر 
می گویــد چرا تو پیشــنهادهای 
قبــول  را  حســین بن علی 
نمی کنی؟ آن پیشنهاد چه بود؟ 
شــخص عبیداالله کــه دو راه را 

پیــشِ روی امام گذاشــته بود؛ انتخــاب بین مرگ یا 
تسلیم شدن. تسلیم یعنی اینکه خود را در اختیار من 
قرار بــده و اگر من بخواهم گردن تو را می زنم و اگر 
بخواهم آزادت می کنم. اما غیر از سیاست عبیداالله، 
ســخنانی بین افرادی که از ســپاه عمر به سپاه امام 
حســین(ع)می پیوندند و نیــز حر مطرح می شــود، 
مبنی بر اینکه چرا عمر پیشــنهادهای حسین بن علی 
را قبول نمی کند و از اینها اســتنباط می شود که باید 
چیزهای دیگری هم وجود داشــته باشد؛ یعنی امام 
پیشــنهادهایی را مطرح کرده باشد و فقط این نبوده 

که امام گفته باشند ما می ایستیم و می جنگیم. 
 مســتندات تاریخی صحبت های شما درباره  �

سخن حر چیست؟ 
منابــع مختلفی وجود دارد، ولــی در حد اینکه 
اینجا دســت کم اشــاره ای به موضوع شــده باشد، 
می تــوان بــه «تاریخ طبری» اســتناد کــرد. «تاریخ 
طبــری» گفت وگــوی بین حر بــا عمربن ســعد را 
ایــن گونه نقــل می کند: «افما لکم فــی واحدهٔ من 
الخصــال التی عرض علیکم رضــا؟» یعنی، حر به 
عمربن سعد اعتراض کرد که چرا یکی از آن راه هایی 
که حسین بن علی پیشنهاد کرده، شما حاضر نیستید 
بپذیرید؟ عمربن ســعد این طور گفــت: «اما و االله لو 
کان الامر الــی لفعلت ولکن الامیــر قد ابی ذلک» 
یعنی: «اگر کار دســت مــن بود، مــن می پذیرفتم، 
عبیداالله بن زیاد حاضر نیســت که این را قبول کند»؛ 
بنابراین [گویا] پیشــنهادهایی بوده و شــما اگر متن 
آنها را هم در اختیار نداشته باشید، می شود، حدس 

زد همین [مطالب] اســت و حتی اگــر تک تک این 
پیشــنهادها برای ما روشن نباشــد، معلوم می شود 
امام حسین(ع)پیشــنهاد داده اســت و گفت وگوها 
[بیــن او و عمر] برای طرح یک ســری پیشــنهادها 
و راه حل هایی بوده اســت. «حر» بعــد از اینکه به 
امام حسین(ع)ملحق شــد، باز هم خطاب به سپاه 
عمر، ســخنانی را ایراد کــرد و گفت: «ایها الناس الا 
تقبلون من حســین خصله من هــذه الخصال التی 
عرض علیکــم فیعافیکم االله من حربــه و قتاله؟» 
یعنی: «شــما حاضر نیســتید یکی از پیشــنهادهای 
حســین بن علی را بپذیریــد تا جلوی جنــگ گرفته 
شــود». گفتند: «این موضوع که در اختیار ما نیست 
که بپذیریم یا نه، با عمربن ســعد صحبت کن، ما که 
حرفی نداریم» و دوباره با عمربن سعد صحبت کرد. 
پاســخ عمر این بود که مــن صحبت کردم، عبیداالله 
حاضر نیســت قبول کند. این شواهد و قرائن را شما 
کنار آن انتقادات قرار دهید، نشان می دهند آن زمان 
این پیشــنهادها مطرح بوده اســت. حتی یک نکته 
را می شــود مطرح کرد: وقتی حــر در حال ایراد این 
سخنان اســت، یعنی به گوش خود امام هم رسیده 
و موضوع پخش شده اســت؛ بنابراین اگر امام [آن 
صحبت هــا] را قبول ندارد، باید 
تکذیــب کنــد و بگویــد که این 
ما  و  اســت  [ســخنان] شایعه 
قبول نداریم، یــا اینها تهمت و 
افترا اســت یا اینکه بگوید ما با 

کسی مذاکره نکردیم. 
� نکتــه این اســت کــه خود 
شــما در ســخنرانی خود اشاره 
می کنیــد ایــن دیدارهــا جنبه 
 خصوصی داشــته و کســی در 
جریــان آنها نبوده اســت، تنها 
جایی که به متن این پیشــنهاد 
است  نامه ای  همین  شده  اشاره 
که عمر می نویســد و شــما به آن نامه اشاره کردید. 
در نقطه مقابــل افرادی می گوینــد دیدارهای امام 
و عمربن ســعد به معنای مذاکره و جلوگیری از بروز 
جنــگ نبوده، بلکه امام با حالــت جنگ و پرخاش با 
عمر صحبــت می کند، امام در مقام هدایت گر آمده و 
به عمر پیشنهاد می دهد که جبهه باطل را رها کن و به 
من بپیوند. اینها می گویند چطور ممکن است که امام 
حسین(ع)پیشــنهاد داده باشد من دست در دست 

یزید بگذارم و موضوع را دوستانه مطرح کنیم. 
اینجــا دو نکته مطرح می شــود؛ یکی اینکه آن 
خبری کــه در آن نقل می شــود، امام حســین(ع)
در ملاقات هــای خودشــان بــا عمربن ســعد به او 
تشــر می زنند، درست اســت یا نه؟ در منابع اولیه 
مثــل تاریخ طبری ایــن مطلب نیســت و در منابع 
متأخر آمده اســت؛ یعنی اگر مــا بخواهیم این دو 
نقل را با یکدیگر مقایســه کنیم، یعنی مقایسه نقل 
پیشنهادات سه گانه با این نقل که امام حسین(ع)به 
عمر تشــر زدند و او را توبیخ کردند، نقل اول دارای 
اعتبار بیشتری است و پشــتوانه بیشتری را از منابع 
تاریخــی به همراه خود دارد. نکته دوم؛ فرض کنید 
نقل دوم در منابع تاریخی هم موجود باشــد، اینها 
مگر با یکدیگر منافاتی دارد؟ نقش اول عمربن سعد 
این اســت که او واسط است با یک فرماندهی بالاتر 
که آن فرماندهی بالاتر عبیداالله اســت. در اینجا او 
پیک اســت؛ یعنی خودش اختیار ندارد. امام از این 
منظر با او صحبت می کند که این پیام ها را به مقام 
بالاتــر برســاند. دوم از نظر دیگر، خــود او را توبیخ 

می کند؛ یعنی می گوید، حــالا اگر کار اول به نتیجه 
نمی رســد، تو چرا با اینها هستی؟ تو به خاطر اینکه 
بــه دنیا و حکومت ری برســی حاضر هســتی که 
خــون افراد مظلوم را بریزی، این موضوع را رها کن 
که این جهنم و آتش اســت. پــس اگر بخواهیم به 
لحــاظ تاریخی نگاه کنیم، این دو نقل با هم منافات 
پیــدا نمی کند. به لحاظ مدلول هم که باشــد امام 
حســین(ع)هم آن تلاش را کردند و هم این تلاش 

را کرده اند... 
  امــا ظاهر ماجــرا چیز دیگری اســت. یزید  �

حاکمی اســت که به ظواهر اســلام هــم پایبند 
نیســت و به همین دلیل امام قصــد مقابله با او 
را دارد. حتی در وصیت نامه ای هم که در اختیار 
محمد حنفیه، برادرش قرار می دهد، می نویســد 
که من این حرکت را آغــاز می کنم برای اصلاح 
دیــن جــدم و امربه معــروف و نهی ازمنکر، اگر 
بخواهیم این را ملاک قرار دهیم، از حرکت امام 
حســین(ع) مذاکره در نمی آید. شما چطور این 

مطلب را مطرح می کنید؟ 
تمام آن مطالبی که دربــاره حرکت اعتراضی و 
انقلابی امام حســین(ع) مورد استناد قرار می گیرد، 
درست اســت. این مطالب جزء مشترکات همه این 
تحلیل ها است. یک تحلیل این است که وقتی مردم 
کوفه از امام دعوت می کنند، حضرت به سمت کوفه 
می روند. کوفه مهم ترین جایی بود که می توانســت 
زمینه را برای حرکــت اجتماعی مدنظر امام فراهم 
کنــد؛ یعنی ویژگــی ای که در کوفه بــود، در مکه و 
مدینه نبود. امام حســین(ع) آنجا طرفداران بســیار 
زیادی داشت و شــناخته شده بود. خود مردم اصلا 
خودجوش به میدان آمده بودند. پیش از اینکه امام 
حسین(ع) سراغ آنها برود، آنها آمدند و درخواست 
کردند. بــه این دلیل کوفــه بهترین جایــی بود که 
می توانست مقدمات این انقلاب را فراهم کند؛ پس 
امام حســین(ع) بــرای انقلاب حرکت کــرده و این 

محل تردید نیست. 
 حتی آقــای مطهری می گوید قبــل از اینکه  �

نامه ها به امام حســین(ع) برسد، ایشان اساس 
برنامه خود را بر این حرکت استوار می کنند. 

بلــه. یعنی حضرت، منهای دعــوت مردم کوفه 
هم معترض بود و می خواســت اقدام کند. اینها را 
همه قبول داریــم و تردیدی درباره آن نداریم. آقای 
علامه طباطبایی تعبیری دارد و آن این است که امام 
حرکتش را با تهاجم شروع کرد که خودش زمینه را 
برای انقلاب فراهم کنــد؛ ولی بعد که حادثه کوفه 
اتفاق افتاد و مردم کوفه عقب نشینی کردند، حرکت 
امام از تهاجمی به تدافعــی تغییر پیدا کرد؛ چراکه 
زمینه اقدام عمومی با عهدشکنی مردم کوفه از بین 
رفت. خب! امام حســین(ع) اینجا باید چه کار کند؟ 
ما در شــرایطی که امام بعــد از وضعیت کوفه قرار 
گرفتــه، صحبت می کنیم، نه در ابتدای حرکت امام. 
این دو را نباید با یکدیگر مقایســه کرد. حرکت های 
سیاسی، اجتماعی، انقلابی و حتی نظامی در مقاطع 
مختلف بــه صورت یــک حرکت ممتد و یکســان 
نیستند. زمانی امام خمینی می گویند ۲۰ سال جنگ 
طول بکشــد، ما ایســتاده ایم. حرکت پیش می رود 
و به شــرایطی می رســیم که قدرت ادامه جنگ را 
نداریــم، حالا باید چه کار کرد؟! شــبیه چنین اتفاقی 
برای امام حسین(ع) افتاد. دشمن مردم را به سمت 
خود جلب کرده است و بر اثر تهدید و تطمیع مردم 
عقب نشینی کردند و امام حسین(ع) هم تنها مانده 
اســت. اینجا اصل حرکــت امام حســین(ع) انکار 
نمی شــود؛ بلکه به اقتضای شــرایط و امکاناتی که 
به تازگــی دارد، امربه معروف و نهی ازمنکر را دنبال 
می کند. آن زمان در آن شــرایط و در ابتدای حرکت، 
آن طرح وجود داشت، الان دیگر به آن شکل امکان 
اجرای طــرح وجود ندارد؛ هرچند امام به تناســب 
شرایط جدید قطعا تکلیف را به شکل دیگری ادامه 
می داد؛ ولی آیا امربه معروف فقط یک روش و شیوه 

دارد؟ 
 در ایــن مرحله هــم روایات مشــهور که ما  �

شــنیدیم و خواندیم، این اســت که امام وقتی 
در مســیر از ماجرای کوفه آگاه می شود، به سپاه 
دشــمن می گوید که بگذارید مــن برگردم. ولی 
نکاتی که شما اشاره کردید، خیلی نکات جدیدی 
بود که یا شــاید تابه حال به آن اشــاره نشده یا 
تابه حــال روشــنفکر دینی صلاح می دانســت 
این مطالب را نگوید و حــالا که بحث مذاکره در 
ادبیات سیاسی کشور مطرح شده، به این مطالب 

رجوع می کند! 
اینکــه چــه اتفاقــی می افتد کــه گاهی ذهن 
انســان به مطالبی معطوف می شود که در گذشته 
معطوف آن نبــوده، علل مختلفــی دارد. ممکن 
اســت همین فضای اجتماعی باشــد کــه گاهی 
اوقــات الهام بخش برخــی از نکات می شــود تا 
انســان پیگیری کند ببیند قضیه چه بوده است؛ اما 
من نمی خواهــم آن را دنبال کنــم. الان ما با یک 
اســتدلال مواجه هســتیم که شــما می گویید این 
اســتدلال با انگیزه های خاصی پیدا شــده اســت. 
خب! شده باشــد. بالاخره در منابع تاریخی است! 
کســی نمی تواند ادعا کند اینها مطالبی اســت که 
امروز جعل می شود. اینها بیش از  هزار سال است 
که در تاریخ موجود اســت. اگر مبــدأ را تاریخ ابی 
مخنــف قرار دهیم کــه معتبرتریــن منبع تاریخی 
است، تا به امروز چیزی حدود ۱۳۰۰ سال است که 

این مطالب در منابع ما وجود دارد.
ادامه در صفحه ۷

۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: خاک پای بسیجی ها هستم �
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان: ایران  �

هر حمله ای را تلافــی می کند، هرگونه حمله 
نظامی به این کشور نتیجه معکوس دارد

رهبر یهودیان ضدصهیونیسم در اروپا: ایران  �
مظهر عدالت و حقوق  بشر است

معاون وزیر اقتصــاد و دارایی: تصدی گری  �
دولت باید از ۶۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد

ســفیر روســیه در ایران: دیدارهای پوتین با  �
مقامات ایرانی بسیار جدی و پرمحتوا بود 

ســفر ناگهانی وزیر خارجه روسیه به ایران؛  �
تهران مرکز رایزنی های جدید هسته ای شد

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: هرچند بهتر  �
بود آقای لاریجانی در این مقطع به مسئولیت 
خــود ادامه مــی داد، ولــی روند سیاســت ها 
همچون گذشته با هدایت های رهبری معظم 

انقلاب ادامه خواهد یافت
صنــدوق بین المللــی پول خبــر داد: تورم  �

۵/۱۷ درصد، رشد نقدینگی ۸/۴۸ درصد

معاون حقوقــی رئیس جمهور: دولت نهم  �
قانون گراترین دولت است

خزاعی در دیــدار با البرادعــی: اقدام های  �
یکجانبــه آمریــکا، تحقیــر آژانــس و جامعه 

بین المللی است 
ســفیر قزاقســتان در تهــران: اجلاس خزر  �

پیروزی دیپلماسی ایران بود
متکی: دود تروریســم در منطقه به چشــم  �

همه خواهد رفت
ســخنگوی وزارت خارجــه ژاپــن: ایران به  �

تلاش ها برای آزادی دانشــجوی ربوده شــده 
ادامه می دهد

رئیــس مجلــس: آمریــکا علاقــه ای بــه  �
حل وفصل مسئله هسته ای ایران ندارد

معــاون رئیس جمهور: ایــران و آذربایجان  �
همت خوبی برای همکاری دارند

ســخنگوی قوه  قضائیــه: دوتریلیون و ۴۹۳   �
میلیارد ریال از زمین خواران گرفته شد

احمدی  نژاد: دستـــــان خبیث اخلالگر در  �
اقـتصـاد را شنـاسـایی کــرده ایم

ســخنگوی قــوه  قضائیه: برخی دوســت  �
ندارند، امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته 

باشد
وزیر خارجــه: حضور ناتو، کمکی به امنیت  �

منطقه نمی کند 
ایران  � البرادعــی: پرونده هســته ای  محمد 

مختومه نیست
کریســتین ســاینس مانیتور: ایــران را نباید  �

قربانی سیاست های شکست خورده آمریکا در 
خاورمیانه کرد

درخواســت ۸۳۰  میلیون دلاری وزارت نفت  �
از رئیس جمهور برای واردات گازوئیل

وزیــر بازرگانی: تعرفه فــولاد وارداتی هیچ  �
تفاوتی با نرخ بازار ندارد

وزارت خارجــه چین بار دیگــر بر مخالفت  �
این کشــور با اعمــال تحریم علیــه ایران برای 
وادارکــردن آن بــه توقــف برنامه هســته ای 

صلح آمیز تأکید کرد

احمدی  نژاد: ملت شــجاع ایــران از حقوق  �
مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد

رئیس مجلس: از فرود هواپیماهای قطری  �
با عنوان جعلی جلوگیری شود

نماینده ایران در ســازمان ملــل: آمریکا به  �
دنبال تخریب مذاکرات ایران و آژانس است

مواضــع  � خارجــه:  وزارت  ســخنگوی 
ماجراجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره 
برنامه هســته ای ایران نشانه اهداف خصمانه 

آنهاست
مجمــع  � هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 

تشــخیص مصلحت نظــام از تصویب قوانین 
مغایر سیاست های اصل ۴۴ جلوگیری می کند

رئیــس خبــرگان رهبــری: همــه اعضای  �
خانــواده انقــلاب بایــد در انتخابات ســالم و 

رقابتی شرکت کنند

تســلیت مقــام معظــم رهبــری در پــی  �
درگذشــت قیصــر امین پــور: او و دوســتانش 
نخســتین رویش های زیبا و مبــارک انقلاب در 

عرصه شعر بودند
احمدی نژاد: رسانه ها درخصوص سفرهای  �

استانی خیلی خوب عمل کردند
وزیران نفت و صنایع از سوی رئیس جمهور  �

به مجلس معرفی شدند
آیت االله هاشمی رفســنجانی: حل مشکلات  �

کشــور در گــرو تصمیم گیری های بــه موقع و 
مناسب نمایندگان مردم است

آینه دیروز

آب در هاون نکوبیم
عباس عبــدی: ادعاهایی که علیــه یک قاری  �

قرآن در فضای رســانه ای و مجازی و ســپس به 
صورت رســمی مطرح شــد، یک ضایعه تمام عیار 
بود، چه آن ادعاها به صورت کلی یا جزئی درست 
باشــد و چه آنکه به کل نادرست و به ناحق باشد. 
در هر دو صورت این رویــداد یک زیان بزرگ برای 
جامعه ایران محسوب می شــد؛ زیانی که حداقل 
بخشــی از آن ریشــه در وضعیت علیل رسانه ای 
ایران دارد. بهتر آن بود که امکان داشــت در مورد 
این پرونده ها ورود پیدا نکنیم ولی چگونه می توان 
ســاکت بود، درحالی که این مســئله به موضوع و 
گفت وگوی بسیاری از مردم عادی و نخبگان تبدیل 
شــده است... مشــکل اصلی در این ماجرا جایگاه 
ضعیف رسانه های داخلی است. اینکه تعدادی از 
آموزش گیرندگان قرائت قرآن و خانواده های شــان 
برای پیگیری ادعای خود ناچار شده اند که موضوع 
را به یک رسانه فرامرزی و به قول مقامات رسمی 
معاند بکشــانند، خود گویای همه چیز اســت. در 
واقع شــاکیان پس از چند ســال از نحوه رسیدگی 
قــط۴ع امیــد کرده بودنــد لذا به شــیوه طرح در 
رســانه متوسل شــده اند، زیرا چند ســال از ماجرا 
می گذرد و اگر می خواســتند پیش از این و از ابتدا 
اقدام رســانه ای می کردند. به علاوه از طرح ماجرا 
در رســانه داخلی نیز ناامید بوده اند، لذا به بدترین 
حالت یعنی رســانه ای که حکومت هم از آن دل 
پرخونی دارد متوسل شده اند. فراموش نکنیم این 
افــراد به طورقطع و یقیــن از علاقه مندان به نظام 
بوده اند و حتی حالا هم که مطلب را علنی منتشر 
می کنند بارها و بارها این قید را اضافه می کنند که 
در دفاع از نظام چنین شــکایتی را کرده اند، هرچند 
تکرار چنین گزاره ای برای جامعه مطلوب نیســت 
و افــراد باید برای دفاع از خودشــان هــم بتوانند 
اســتیفای حق کنند. درهرحال شــاکیان نسبت به 
رسیدگی منصفانه و نیز طرح علنی ماجرا در رسانه 
داخلی ناامید شده اند، لذا مسیر دیگری را انتخاب 
کرده اند و عجیب ترین بخش ماجرا اینجاســت که 
متهم نیز بــرای دفاع از خود به پرســش های آن 
رسانه پاسخ مقدماتی می دهد و اذعان می کند که 
در داخل کشــور امکانی برای طرح مسئله و دفاع 
از خود ندارد و اگر به او اجازه دهند با همان رسانه 
ســخن خواهد گفت. درحالی که این وضع فاجعه 

رسانه ای است. 

جاسوس یا شبکه کدام مهم تر است؟! 
حســین شمســیان: هنوز بــر بخش هــای مهمی 
از متولیــان امــر، نفــوذ معنایی جز یک جاســوس 
دوربین به دســت یا یک بمب گــذار بدصورت ، هویت 
و تعریفی نــدارد و معتقدند اگر از این دو گذشــت، 
به چیزهــای دیگر می توان توجهی نکــرد! این گونه 
اســت که بســیاری از افراد حرفه ای و تربیت شــده، 
با ظاهری بســیار موجه و درســتکار، بدون داشــتن 
حتی یک فســاد اخلاقی یا مالی یا سیاسی یا امنیتی 
و... بــه یارگیری از داخل سیســتم مــا و افراد داخل 
حاکمیــت می پردازند ، طرح هــا و حرف های خود را 
با پوششــی از زیباترین عبارات و حتــی ظاهرا مزین 
بــه تعالیم اســلامی و دغدغه های ارزشــمند دینی 
و ملی به قلم و زبان مســئولان مــا می آورند و خود 
همچون ناظری خاموش و بی اهمیت در گوشــه ای 
به تماشای شاهکارشان مشغول می شوند! در چنین 
شرایطی، تقلیل دشمن و دشــمنی کینه توزانه او به 
بمب گذاری و حمله مســلحانه-که همیشه باید در 
برابر آن هوشیار بود- نشناختن میدان بازی نیست!؟ 
... شناســایی شبکه و رصد آن از اولین تا آخرین فرد، 
به مراتب ، مهم تــر و حیاتی تر از حذف و محکومیت 
یک جاسوس به زندان و حتی اعدام است، کاری که 

براساس شواهد، از آن غفلت شده است. 

دوگانــه «انقــلاب، رفــاه» راهبرد شــیطان در 
انتخابات آینده

ســیدعبداالله متولیان: جریان غرب گرا و غیرانقلابی  
درصدد است با توجیه کارشکنی و فریبکاری آمریکا 
و ناکامی های پسابرجامی، همه مشکلات را به گردن 
انقلاب و نگاه انقلابی انداخته و تنها راه گشایش در 
امور مملکت را بازگشت از راه رفته و پشت کردن به 
آرمان های انقلاب اســلامی معرفی کند. این جریان 
خطرناک و بنیان کن به صورت چراغ خاموش و در پناه 
ده ها موضوع غیراصلی و ایذایی در حال برنامه ریزی 
اســت تا به مردم القا کند که اگر مشــکلی هست به 
خاطر انقلاب اســت، اگر معیشت مردم گره خورده، 
اگر آموزش ما مشــکل دارد، اگر کارخانجات کشــور 
تعطیل شــده، اگر اقتصاد فلج شده و... همه و همه 
به خاطــر انقلاب و پایبندی به تفکر انقلابی اســت. 
ناگفته پیداســت که چنانچه این دوگانه به سرانجام 
موردنظر طراحان برســد شعاع آسیب پذیری های آن 
به تحریــف انقلاب و امام، تغییر میــل و باور مردم، 
آسیب دیدن محور مقاومت، کم شــدن فشار از رژیم 
صهیونیســتی و در یک کلمه تکمیل پروژه استحاله 
نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران خواهد رسید. 
لذا بر آحاد اندیشــمندان، صاحب نظــران، اصحاب 
رســانه، جناح های سیاســی، دولتمــردان و به ویژه 
شخص رئیس جمهور محترم لازم و واجب است که 
درک حساسیت موضوع نسبت به خنثی سازی توطئه 

آمریکایی مذکور اقدام نمایند. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2717 سیاستدوشنبه   10 آبان 1395

جلسه تفسیر نهج البلاغه تازه تمام شده بود. پارکینگ منزلی که جلسه آنجا برگزار شده بود، تقریبا خالی بود. 
بر درودیوار آن پارچه نوشته هایی به مناسبت محرم نصب کرده بودند و سر هر دیواری هم نام یکی از امامان 
به چشم می خورد. فقط دو، سه نفری هنوز گرد او حلقه زده بودند. یکی هم دعوتی گرفت برای یک نشست 
دیگر. وارد که شدم، محمد سروش  محلاتی هم از جای خود بلند شد و دوباره پشت میز کوچکی قرار گرفت 
که نســخه ای از قرآن و نهج البلاغه روی آن قرار داشت. جلسات تفســیر همراه با صبحانه برگزار می شود. 
ســاعت هنوز ۹ نشــده بود که مصاحبه را آغاز کردیم. موضوع هم بحث هایی بــود که درباره صحبت های 
سروش در گرفته بود. در همان ایام اقامه عزای امام حسین، او در جلسه ای از مذاکرات امام حسین و عمر 
بن سعد سخن گفته بود. این سخنان را خبرگزاری های اصولگرا و تاریخ پژوهان این طیف شدیدا مورد انتقاد 
قرار دادند. همین موضوع را مبنای گفت وگوی خود قرار دادیم. اینکه چه می شــود روشــنفکر دینی هربار 
قرائتی از قیام کربلا را مطرح می کند؟ روزگاری از حســینیه ارشاد، امام حسینی معرفی می شود که انقلابی 
است و حالا که به روزگار مذاکره رسیده ایم، وجهه دیگری طرح می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، اول 
نقدهای مطروح در روزهای اخیر را بازگو کردیم. تخصص ســروش «فقه سیاسی» است، او بی آنکه نگاهی 
به اطراف داشــته باشد، مثل زمانی که وعظ می کند، سخن می گفت و هرازگاهی کتابی را از کیف دستی اش 

بیرون می آورد و مطلبی را گوشزد می کرد و گاهی هم از آنچه می شنید، لبخندی می زد. 

مرجان توحیدى

گفت و گو با سروش محلاتي درباره برداشت هاي مختلف از واقعه عاشورا

خط قرمزهاي امام حسین(ع) کجا بود؟

 اما غیر از سیاست عبیداالله، 
سخنانی بین افرادی که از سپاه عمر 
به سپاه امام حسین(ع)می پیوندند و 
نیز حر مطرح می شود، مبنی بر اینکه 
چرا عمر پیشنهادهای حسین بن علی 

را قبول نمی کند و از اینها استنباط 
می شود که باید چیزهای دیگری 

هم وجود داشته باشد؛ یعنی امام 
پیشنهادهایی را مطرح کرده باشد و 
فقط این نبوده که امام گفته باشند 

ما می ایستیم و می جنگیم
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